
«ناوهای دریایی ارتش پس از هشت ماه دریانوردی و سفر 
به دور دنیا، وارد آب های ایران شدند.» این خبر از بهترین 
و غرورآمیزترین اخباری است که دیروز و امروز به گوشمان 
رسیده و حیف است از افتخاراتش نگوییم و اعتراف نکنیم 
به این دریانوردان و همه سربازان وطن قرص  که دلمان 
است و انصافا تا این دلیرمردان را داریم، آب در دلمان تکان 
نمی خورد. روزی که رهبر معظم انقلاب بر دریانوردی، توسعه 
و تقویت دیپلماسی دفاعی تأکید کردند، قطعا این روزها 
را به چشم می دیدند و اطمینان داشتند که فرزندان ایران 
سدشکن هستند و از پس هرکاری برمی آیند. بله، باافتخار 
می گوییم که ناوهای تمام ایرانی «دنا» و «مکران» با عنوان 
ناوگروه۸۶ برای نخستین بار در طولانی ترین سفر تاریخشان، 
دور دنیا را پیمودند تا پیامی مهم را به گوش جهانیان برسانند. 
«نمایش اقتدار و توان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی 
و ظرفیت های فراوان علمی و تخصصی جوان ایران»، مهم ترین 
پیامی بود که برای همه جهان محرز شد و با اهتزاز پرچم ایران 
در اقیانوس های دنیا، توانمندی های دریایی و نظامی ایران 
را به رخ کشید.همچنین، جالب است بدانید که برای این سفر 
هشت ماهه، همه امکانات و تجهیزات لازم ازجمله استقرار 
یک واحد کامل بیمارستانی در ناوگروه۸۶ مهیا شده بود تا اگر 
مشکلی پیش آمد، بتوانند اقدامات درمانی لازم را انجام دهند. 
انجام سه عمل جراحی موفق از دستاوردهای این بیمارستان 

دریایی است.

خوشآمدید خانه عزیزان! به
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اختلاف داریم
چالش نه

«بـاران» سـخت    بازکـردن بـاب صحبـت با

نیست. آن قدر حاضر و آماده جواب می دهد 

که خیـال می کنـی علـم غیـب دارد و از قبـل،

از سـؤالات باخبر بوده اسـت. به قول خودش 

برون گراسـت و عاشـق حرف زدن با دیگران.

اصـلا بـرای همیـن اسـت که تئاتـر را دوسـت 

دارد، هرچنـد که فعـلا مجالـی بـرای بـروز 

علاقـه اش نیسـت: مامـان با تئاتـر مخالـف 

اسـت. می گوید خانه آخرش بازیگری اسـت.

وضعیـت حجـاب بازیگرها را هـم که خودتان 

می بینیـد. خانـواده مـن مذهبـی اسـت. من 

حجابـم را دوسـت دارم.

متولد سال۱۳۸۸ است. بیرون از خانه شال 

و مانتـو می پوشـد. در خانـواده چهارنفـره ای 

که بـاران کوچک تریـن عضـو آن اسـت، پـدر 

کارمنـد و مـادر خانـه دار و چـادری اسـت.

او با خانـواده اش  اختـلاف دیدگاهـی کـه 

درباره تئاتر دارد، آن قدر برایش بزرگ نیست 

که اسـمش را بگـذارد چالـش. فعـلا دغدغـه 

بـاران که شـاگرد زرنـگ مدرسـه به حسـاب 

می آید، این اسـت که چه رشـته ای را انتخاب 

کنـد و بعدهـا چه کاره شـود. با تأکید می گوید 

که ابـدا قصـد خارج رفـتن نـدارد: در خانواده 

پـدری ام هسـتند کسـانی که مهاجـرت کـرده 

باشـند. زندگی شـان را می بینـم. مثـلا طـرف 

پزشـک بـوده، رفتـه اسـت آن طـرف و در یکـی 

از پاسـاژهای پایین شـهر دارد فروشـندگی 

می کنـد. راضـی به نظـر می رسـد، امـا به نظـر 

مـن ارزش خـودش را پاییـن آورده اسـت.

می خواهـم اگـر به جایی رسـیدم، در مملکت 

خـودم باشـم. چـرا بایـد بـرای فـلان کشـور 

غریبه سـود داشـته باشـم؟! به خـودم افتخـار 

می کنـم اگـر بتوانـم باعـث بالارفـتن اسـم 

ایـران بشـوم.او به سـؤالمان دربـاره اینکـه 

محدودیت اجتماعی خاصی را حس می کند 

یا نـه، جـواب منفی می دهد و اضافه می کند:

می دانید، من فکر می کنم خیلی خوشبختم 

ام متعـادل و غیرتنـدرو  اینکـه خانـواده  از 
رضـا(ع) مشـهد امام  اینکـه در  هسـتند، از 

هسـتم و در ایـران. همـه این هـا به من آرامش 

انتخـاب  دلیـل پوششـی که  دهـد. به  می 

کـرده ام، حـس خـوب باارزش بـودن دارم.

اینکـه وضعیـت مالـی خانـواده ام در حـدی 

اسـت که می تواننـد نیازهایـم را برآورده کنند،

به من دسـتور نمی دهند و خودم برای خودم 

تصمیـم می گیـرم، همـه این ها در حال خوب 

دلم تأثیـر دارد.

صدایمان
 شنیده نمی شود

بزرگش  آن قدر که  «تبعیض هایی هست، اما نه 

می کنند.» حانیه در چهاردهمین بهار زندگی اش 

این طور فکر می کند. گله مند است از اینکه با وجود 

این همه دختر باحال و پای کار برای ساختن آینده 

ایران، رسانه ها روی طیف خاصی از مطالبات 

باور  به  دخترانه تمرکز دارند؛ روی آن هایی که 

ــران تعریف نکرده اند: من  ای او آینده شان را در 

با همه جور دختری دوست هستم. حرف هایشان 

هایشان  بعضی  ــم که  دان ــی  ــوم. م ــن ش ــی  م   را

می خواهند بروند خارج، اما فقط بعضی هایشان 

این طور فکر می کنند. این ها به حساب من کمتر 

از کسانی اند که مثل خودم می خواهند در ایران 

بمانند. صدای ما کمتر شنیده می شود، شاید 

چون کمتر حرف می زنیم.

اش شبیه  حانیه می گوید رنــگ مــوردعــلاقــه 

، ند ا   خته ی دخترها سا بــرا   یی کــه ها   کلیشه

صورتی نیست: زمانی بدم می آمد از دختربودنم 

به ما دخترها نسبت  از صفت های تکراری که  و 

ه  قضیه نگا طور دیگر به  دهند. الان یک  می 

به چشم  می کنم و تفاوت هایم با جنس مذکر را 

یند صورتی   گو مــا می   بــه  . بینم   بــرتــری می

تر است.   لطافتمان شبیه   روحیات و   چون به

بااین حال، آبی فیروزه ای و سبز چمنی را دوست 

دارم.

برای حانیه که فرزند اول خانواده ای پنج نفره است،

اجبار معنایی ندارد و همه چیز با انتخاب خودش 

پیش می رود: مثلا آن اوایل که با چادرپوشیدن 

ــدی گفت  مشکل داشــتــم، مــامــان خیلی ج

که می توانی چادری نباشی. مدت کوتاهی درگیر 

این قضیه بودم. الان چادری ام و عشق می کنم 

با چادرم. حتی در بعضی سفرها که مامان می گوید 

می توانی با مانتو و شال هم حجاب داشته باشی،

قبول نمی کنم.

اولویت های حانیه  ارتباط با جنس مخالف در 

این استدلال که دوروبرش پر  جایی نــدارد، با 

است از این دست روابط. نتیجه اش را هم می بیند،

از خوشی های کوتاه تا قهرها، جدایی ها و حال بد 

بعدش. با دوستان هم جنس خودش کافی شاپ 

مــی رود، با وسایل نقلیه عمومی در شهر تردد 

می کند و خلاصه، محدودیت آزاردهنده ای ندارد.

حانیه خواسته های مالی برآورده نشده ای مثل 

آی پد هم دارد: همه خواسته های روحی ام تأمین 

می شود و این برایم مهم تر است.

از آینده روشن خودش و تردیدهایش برای انتخاب 

رشته که می گوید، با تعجب به دستگاه ضبط صوت 

نگاه می اندازد و می پرسد: واقعا یک ربع حرف 

زدیم؟!

ــزو طایفه صــورتــی هــا  ــا خــنــده مــی گــویــد ج ب

و لوس بازی های دخترانه نیست. دغدغه حسنا 

که پایه نهم را می گذراند، رسیدن به استقلال است:

می خواهم آدمی خودساخته باشم. کمال طلبی 

هایی  برم از سختی  سخت است، اما لذت می 

که برای بهترشدنم می کِشم.

بــرای    استقلال را خبر دارد از دیدگاه هایی که 

پسندند، بااین حال راه خودش  دخــتران نمی 

را می رود و از وابستگی افراطی به هر چیزی فاصله 

می گیرد: هیچ کس از محبت دیدن و محبت کردن 

بدش نمی آید. خیلی از دخترها دنبال این هستند 

به اصطلاح کوه  پیدا کنند که پشتیبان و  یکی را 

زندگی شان باشد. می خواهم خودم آن آدم باشم 

در زندگی ام و عمده این توجه را خودم به خودم 

ببخشم تا اگر روزی به رسم دنیا عزیزانم از زندگی ام 

رفتند، از پا نیفتم. این طرز فکر باعث شده است 

در خیلی از خط ها نباشم و بزرگ تر از سنم به نظر 

برسم. من کاملا خوشبختم.

ین نیست  دهد معنی حرفش ا و توضیح می  ا

که خانواده چهارنفره شان در رفــاه مطلق است 

و مشکلی ندارد: هرکس در زندگی مشکلاتی دارد 

که هضم آن برایش سخت است. ربطی به جنسیت 

هم ندارد. گاهی آدم کم می آورد برابر این سختی ها،

ام از موقعیتی کــه دارم. ــی  اما در مجموع، راض

خوش حالم از اینکه دخترم. احساس خوشبختی،

بیشتر به خودت بستگی دارد تا محیط اطرافت.

او برخلاف بعضی دخترها، با وجود محدودیت هایی 

کــه دارد، طالب آزادی هــای بیشتر نیست. دلیل 

ــن طــور توضیح مــی دهــد: دوستان من  ای آن را 

آزادی کامل  سه چهار سال پیش تلفن همراه و 

ــان دلم  در رفــت وآمــدهــایــشــان داشتند. آن زم

می خواست موقعیت آن ها را داشته باشم، اما الان 

که با تأخیر چندساله، آزادی ها را تجربه می کنم،

های چند سال پیش  محدودیت  فهمم که  می 

لازم بوده است. اگر روزی مادر بشوم، احتمالا 

سخت گیرتر از مادرم خواهم بود. من آرامش دارم،

چون توانسته ام با عینک مشابه خانواده ام به دنیا 

نگاه کنم. اگر این دید مشترک نبود، جروبحث های 

دائمی جای آرامش را می گرفت.انتخاب او تا این 

لحظه، رشته وکالت است و ماندن در ایران. چرا 

هم ندارد؛ حس های خوب را که همیشه نمی شود

توضیح داد.

بایستگی های اخلاقی
 امر و نهی اجتماعی

جامعه ســالم از شــهروندان ســالم تشــکیل می شــود.
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بــرای رســیدن بــه ســلامت عمومــی هــم بایــد بــه 

ننــد امربه معــروف و  واجبــی جامعه ســاز ما

ــن  ــیم. ای ــته باش ــی داش ــه عمل ــر توج نهی ازمنک

هــم بایســتگی هایی را می طلبــد کــه در کلام معیــار 

ــت: ــده اس ــن ش ــت تبیی ــادق(ع) به صراح امام ص

«انمــا یامــر بالمعــروف و ینهــى عــن المنکــر مــن 

کانــت فیــه ثــلاث خصــال عــالم بمــا یامــر عــالم 

بمــا ینهــى عــادل فیــما یامــر عــادل فیــما ینهــى 

رفیــق بمــا یامــر رفیــق بمــا ینهــى؛ تنهــا کــسى مى  توانــد 

امربه معــروف یــا نهى ازمنکــر کنــد کــه داراى ســه صفــت باشــد:

بــه آنچــه امــر مى  کنــد و از آنچــه نهــى مى  کنــد آگاه باشــد،

عادلانــه امــر و نهــى کنــد، بــا مهربــانى و نرمــی امــر و نهــى کنــد.»

قبــل از پرداخــتن بــه جنبه هــای اجتماعــی حدیــث بایــد بــه ایــن 

نکتــه ادبــی هــم توجــه کــرد کــه «انمــا» کــه در اول حدیــث آمــده 

اســت، از ادات حــصر اســت بــه ایــن معنــا کــه ایــن اســت و جــز 

این نیست.

در نتیجــه فقــط کســانی می تواننــد امربه معــروف و نهی ازمنکــر 

کننــد کــه واجــد صفــات تصریح شــده در روایــت باشــند. دیگــران 

نــه حقــی چنیــن دارنــد و نــه می تواننــد نقشــی ســازنده داشــته 

باشــند. دیده ایــم کــه برخی هــا بــا قصــد اصــلاح، راه بــه افســاد 

برده انــد. بــا نیــت خیــر در ایــن وادی گام نهاده انــد، امــا 

چــون بــه ایــن صفــات ســه گانه آراســته نبوده انــد، بــرون داد 

اجتماعــی کارشــان برعکــس قصــد و نیتشــان رقــم خــورده 

اســت. مفهومــی کــه ذیــل قاعــده فقهــی و حقوقــی «ماوقــع 

لم یقصــد و مــا قصــد لم یقــع» می تــوان آن را بازخوانــی

 کرد.

بــاری، میــدان امربه معــروف و نهی ازمنکــر فــراخ می نمایــد،

امــا بــا شرایطــی کــه بــرای ایــن امــر احصــا و اعــلام شــده 

اســت، قانونمنــد می شــود. همــه هــم بایــد بــدان التــزام 

نــه  رنــد  معیا  ، ک هــا نیــم کــه ملا ا بد  . شــیم با شــته  ا د

دل خواســته های مــا. بایــد بــا ملاک هــا و موازیــن رفتارمــان 

ــه  ــم توج ــان ه ــد های رفتارم ــی فاس ــه تال ــم و ب ــازمان دهی را س

کنیم.

ــه  ــی ک ــان و دختران ــت از زن ــه می گف ــترم ک ــرد مح ــه آن ف ــلا ب مث

اینجــا حجــاب را رعایــت نکرده انــد، بیــزارم، بایــد گفــت کــه اگــر 

بی حجابــی را بســان بیــماری مــسری هــم بدانیــم، شایســته 

اســت از بیــماری اعــلام بیــزاری و بــرای سلامت بخشــی بــه 

بیــمار تــلاش کنیــم. آیــا ایشــان می پذیــرد کــه وقتــی بیــمار شــد 

و بــه دکــتر مراجعــه کــرد، دکــتر بگویــد از کســانی کــه بیمارنــد،

بیــزارم؟! حدیــث امام صــادق(ع) را دوبــاره بخوانیــم. نــگاه گــرم و 

ــوان  ــرای آمربه معــروف و ناهی ازمنکــر به عن ــرم کــه امــام ب کلام ن

بایســتگی مطــرح می فرماینــد، هــمان «نــگاه پدرانــه» اســت کــه 

مــورد تأکیــد رهــبر معظــم انقــلاب اســت و بــرای معمریــن و بــزرگان 

ــه  ــان و لحــن گــرم پدران ــگاه و بی ــا ن ــد. ب ــد دارن ــر آن تأکی ــوم ب ق

اســت کــه یخ هــای کوه شــده بینــمان آب می شــود، وگرنــه برخــی 

رفتار هــا کــوه یــخ را بــه کــوه ســنگ تبدیــل می کنــد. بــه ایــن مهــم 

هــم حتــما توجــه داشــته باشــند دیگــران و خودمــان کــه دیگــر 

ــی  ــای سیاس ــی های جغرافی ــی و خط کش ــای جغرافیای فاصله ه

ــد سرنوشــت مــردم را از هــم جــدا کنــد. حرفــی کــه در  نمی توان

شــمال گفتــه شــود، هم زمــان در جنــوب شــنیده می شــود. خطــی 

کــه در شرق بــر کاغــذ بنشــیند، صــدای خواندنــش در کوچه هــای 

غــرب می پیچــد. فاصله هــای صفرشــده می طلبــد کــه همه مــان 

بکوشــیم اخــلاق عملی مــان به ســمت بیســت حرکــت کنــد.

زبانمــان را پاکیزگــی بایــد کــه رفتارمــان را بــه صفــت شایســتگی 

مزیــن کنــد. بدانیــم امربه معــروف و نهی ازمنکــر تکلیــف کســانی 

ــوا  ــند. بی ه ــه باش ــتگی یافت ــتگی ها، شایس ــه بایس ــه ب ــت ک اس

بــه میــدان پریــدن یــا سر دیگــران را می شــکند یــا سر خــود آدم 

را. بایــد بــه ایــن ســه گانه امام صــادق(ع) توانمنــد شــد و بعــد بــه 

امــر و نهــی پرداخــت تــا جامعــه هــم بــا پذیــرش آن، بــه روز هــای 

بهــتر برســد.

یادداشت

دغدغه های دخترانه به روایت تعدادی از دختران شهرمان

ما صورتی نیستیم!

موافق محدودیت ها

خسته ام
 از کلیشه های رایج

ینکـه  ا   ز ا د  شـو   طـرش جمـع می وقتـی خا

نام خانوادگـی اش را نمی نویسـیم، حرف هایـش 

را شروع می کنـد. ملینـا متولـد سال۱۳۸۶ اسـت 

و در خانـواده ای با والدیـن تحصیل کـرده و دارای 

رفـاه به دنیـا آمـده اسـت. موقعیتـی که اشـاره 

شـد، باعـث نمی شـود به سـؤالمان مبنـی بـر 

داشـتن حـس خوشـبختی جـواب مثبـت بدهـد:

همـه در لحظه هایـی حـس می کننـد خوشـبخت 

نیسـتند. برای من بعضی وقت ها نیسـت. بیشـتر 

اوقـات حـس خوشـبخت نبودن دارم.

وقتی از او می پرسیم خوشبختی چه شاخص هایی 

دارد که آن هـا را نـداری، با بی تفاوتـی می گویـد:

معیـار مشـخصی بـرای خوشـبختی نـدارم. هـر 

وقت از خودم خوشم بیاید و اوضاعم طوری باشد 

که نخواهـم آن را عـوض کنـم، یعنی خوشـبختم.

ملینـا با مفهـوم شـکرگزاری آشناسـت، بااین حال 

می گویـد ایـن راهـکار هـم نتوانسـته اسـت جـای 

خالـی شـادی و امیـد را در زندگـی اش پـر کنـد:

خیلـی وقت هـا کـه روی تختـم دراز کشـیده ام،

خـدا را شـکر می کنـم از اینکـه وضعیتـم از چیـزی 

که هسـت، بدتـر نشـده اسـت. شـاکرم بابـت 

چیزهایـی کـه دارم و می شـد نداشـته باشـم، ولـی 

باز هـم می فهمـم که شـاد نیسـتم و تـه قلبـم حـس 

خـوب رضایـت را نـدارم.

بـا حالتـی که انـگار چیزهایـی چنـدش آور را به یاد 

مـی آورد، از کلیشـه های رایـج دربـاره دخترهـا 

تعریـف می کنـد: از بچگـی که چشـم باز کـردم 

و وسـایل سیسـمونی را صورتـی دیـدم، تـا الان 

قـدر ایـن رنـگ تکـرار  ام، آن  بـزرگ شـده  که 

ایـن  ام. از  شـده اسـت که دیگـر خسـته شـده 

تصـور که مـا دخترهـا اهـل ناز هسـتیم و وابسـته 

به مامـان و باباهایـمان و شـیرین و عزیزکرده شـان 

هسـتیم هـم بـدم می آیـد. من این طوری نیسـتم.

به دوسـت پسر و این طـور حرف هـا هـم علاقـه ای 

نـدارم. عاشـق رنـگ مشـکی ام. اصـلا هـم رنگـی 

دل گیـر نیسـت.

، رد ا ش نـد ا   ه ینـد آ   ز هنـوز تصـوری ا   و که ا

خیلـی  » رت  عبـا   با یـش  ها   یت د و محد   ز ا

آزاردهنـده» یـاد می کنـد: مـن که هیـچ، حتـی 

خواهـر هجده سـاله ام هـم موبایـل نـدارد. تا حالا 

با دوسـتانم بیـرون نرفتـه ام. گاهـی ایـن تصـور 

سراغـم می آیـد که اگـر پـسر بـودم، خوش حال تـر 

بـودم. دلم آزادی هـای بیشـتری می خواهـد.

زگاری  سـا   نـم در توا می    لـش دخترهـا را چا

با محدودیت هایـی خلاصـه کنـم که بسـته به وضع 

خانـواده متفـاوت اسـت. ایـن محدودیت ها قطعا 

بـرای دخترهـا بیشـتر از پسرهاسـت.

سعیده شجری

  امروز بر همه دخترها مبارک باد. همان ها که با رنگ صورتی شناخته می شوند، اما طیف رنگ های موردعلاقه شان خیلی وسیع تر از این حرف هاست، دغدغه هایشان نیز همین طور. دخترانی 
گزارش 

روز
که گله مندند از کلیشه های رایج درباره روحیات و خواسته هایشان و می خواهند که این تنوع سلیقه، به رسمیت شناخته شود. در حرف هایشان نقطه مشترک کم نیست، چه آن هایی که از اوضاعشان 

راضی اند و چه ناراضی ها. مثلا اینکه به تبعیض ها حساس اند و از عبارت «اجازه نداری، چون دختر هستی» خوششان نمی آید.نوشتن این گزارش و انتخاب چند دختر از میان انبوه دختران 

شهرمان سخت بود؛ همان قدر دشوار که ناگزیر باشی از میان یک دشت پر از گل های زیبا، فقط چند شاخه را برای تماشای دقیق و بوییدن انتخاب کنی. صداقت کودکی و ذهن برنامه ریز جوانی،

ویژگی دخترهایی است که در مرز این دو دوره قرار دارند و حرف هایشان را با ما در میان گذاشتند.

می خواهم
 خودم باشم

پشت خنده های شیرین فاطمه، تلخی هایی 

را می شود حس کرد. متولد سال۱۳۸۷ است 

ــدر و مـــادرش مناصبی حساس دارنــد. پ و 

ــی و مشکی  ــگ مــوردعــلاقــه فــاطــمــه، آب رن

ــواده اش که صورتی  ــان اســت و بــرخــلاف خ

ایــن رنگ  دانند، از  رنــگــی دخترانه می  را 

آید. از شیطنت های طبیعی  خوشش نمی 

او در این سن وسال و واکنش های احتمالی 

خانواده اش که می پرسیم، می گوید: همیشه 

داخل اتاقم هستم و در لاک خودم. بیرون 

نمی آیم که کسی بخواهد رفتارهایم را قضاوت 

کند.

ــدارم. وقتی دوستانم  ای به جمع ن  علاقه 

می خواهند بروند بیرون، ترجیح می دهم 

ــدا مــی گــویــد  ــت هــمــراهــشــان نـــروم. او اب

که خانواده اش در هیچ زمینه ای به او سخت 

ــتــدای  اب نمی گیرد، بــاایــن حــال هرچه از 

وگویمان می گذرد، محدودیت هایی  گفت 

آزارش می دهد، با جزئیات بیشتری  را کـــه 

می گوید: نوازندگی را دوست دارم؛ ویولن،

گیتار و پیانو. بابا اجازه نمی دهد، چون اعتقاد 

دارد با رفتن من به این سمت، اتفاق های خوبی 

برایم رقم نمی خورد. آرایش کردن و پوشیدن 

لباس های فشن را هم دوست دارم. از این 

می گویم.   ر را های مشکی زنجیردا لباس 

ام اجازه نمی دهند حتی در خانه  خانواده 

این طوری بپوشم. می گویند این ها در شأن 

خانواده ما نیست.موهای بلند فاطمه حالا 

زمین  یم، به  ا   جدول نشسته روی لبه  ــه  ک

رسیده است.

از این زیبایی حس خوبی ندارد، چون انتخاب 

خودش نیست. او حتی اجازه کوتاه کردن 

موهایی را که دچار موخوره شده است هم 

ندارد، چون خانواده اش این طور می خواهند:

مجبورم بسازم با این محدودیت ها. در ظاهر 

چیزی هستم که خانواده ام می خواهد، اما 

در باطن با آن ها فرق دارم. به خدا، پیامبر،

این    به   ما نه ائمه و حجاب اعتقاد دارم، ا

ام می گویند.  پای    ــواده ن ــا خ ــه  شکلی ک

انتخاب رشته دانشگاهی که وسط  آینده و 

می آید، باز هم از خواسته های خانواده اش 

مــی گــویــد و رشـــتـــه ای کــه بــه انــتــخــاب آن 

علاقه ای ندارد. فاطمه می گوید خانواده اش 

از علاقه او به مهاجرت خبر دارند، اما دنبال 

خیلی  مثل  ؛  نیستند ن  آ لیل  د نستن  ا د

وچرا کنار گذاشته  بی چون  از علایقش که 

شده است.


